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چکیده 
آرامــگاه کــوروش بــزرگ، بنیان‌گــذار شاهنشــاهی هخامنشــی، از مهم‌تریــن بناهــای دورۀ اوایــل هخامنشــی 
در پاســارگاد به‌شــمار مــی‌رود. ایــن بنــای ســنگی شــامل یــک ســکوی شــش پلــه‌ای و یــک اتــاق بــا ســقف 
گــذر زمــان دســتخوش تغییــر و  کــه برفــراز ســکو ســاخته شــده اســت. بنــای آرامــگاه در  شــیروانی اســت 
تحــولات زیــادی شــده اســت کــه ازجملــه مهم‌تریــن آن‌هــا، تبدیــل آن بــه مســجد در دورۀ اتابــکان فــارس 
ــر ایــن، دیوارهــا و ســطوح  ــوده اســت. علاوه‌ب ــاق آرامــگاه ب و ســاخت محرابــی در دیــوارۀ دیــوار جنوبــی ات
ســنگ‌های بنــا دربرگیرنــدۀ یادگاری‌هــای بازدیدکننــدگان، ســیاحان و زائرینــی اســت کــه درطــول زمــان از 
ایــن بنــا دیــدن کرده‌انــد. پژوهش‌هــای روی محــراب مســجد اتابکــی انجــام گرفتــه، امــا ســنگ‌نگاره‌ها 
و یادگاری‌هــای آن کمتــر موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. هــدف نوشــتار حاضــر، طبقه‌بنــدی و شناســایی 
یادگارهــای برجــای گذاشته‌شــده در ایــن آرامــگاه اســت کــه در نتیجــۀ یــک بررســی میدانــی تمــام نقــوش 
ــۀ مطالعــۀ کتابخانــه‌ای،  و ســنگ‌نگاره‌ها به‌صــورت کامــل طراحــی و مســتند‌نگاری شــده اســت. در مرحل
تمــام منابــع تاریخــی مطالعــه ‌شــده و بــا توجــه بــه سنگ‌نوشــته‌ها و هم‌چنیــن مقایســۀ نقــوش حک‌شــده بــر 
گانــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن ‌راســـتا پرســـش‌هایی مربـــوط  دیواره‌هــا، هریــک به‌صــورت جدا
ــه این‌کــه، قدیمی‌تریــن سنگ‌نوشــته یــا ســنگ‌نگاره بــرروی آرامــگاه متعلــق بــه چــه دوره‌ای اســت؟ آیــا  بـ
از دورۀ هخامنشــی سنگ‌نوشــته‌ای بــرروی بلوک‌هــای ســنگی آرامــگاه وجــود دارد؟ سنگ‌نوشــته‌های 
ح گردیـــد، نتیجــۀ ایــن پژوهــش، شناســایی   موجــود متعلــق ‌بــه کــدام شــخصیت‌های تاریخــی اســت؟ مطـــر
بیــش از صــد سنگ‌نوشــته و نقش‌کنــده بــوده کــه قدیمی‌تریــن ‌آن‌هــا نقوشــی متعلــق‌ بــه دورۀ ساســانی 

اســت. تعــداد زیــادی از نقــوش و نوشــته‌های موجــود بــرروی آرامــگاه، متعلــق بــه دوران معاصــر اســت. 
کلیدواژگان: آرامگاه کوروش بزرگ، پاسارگاد، یادگاری، سنگ‌نگاره.
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مقدمه 
آرامــگاه کــوروش بــزرگ بنایــی بی‌پیرایــه ولــی بــا معمــاری منحصربه‌فــرد، در فاصلــۀ حــدود یــک کیلومتــری 
گــر از  جنوب‌غربــی کاخ‌هــای پاســارگاد اســت. ایــن بنــا از همه‌ســوی دشــت مرغــاب پیداســت، به‌ویــژه ا
ســمت جنوب‌غربــی از راه باســتانی گــذر کنیــم و از تنگــۀ بلاغــی وارد دشــت شــویم، نخســتین چیــزی کــه 
ــه  ــواره موردتوج ــود، هم ــر دراز خ ــول عم ــا درط ــن بن ــت. ای ــزرگ اس ــوروش ب ــگاه ک ــد، آرام ــه می‌کن جلب‌توج
گزیــده، یادگارهایــی بــر  کرده‌انــد یــا در اطــراف آن مســکن  کــه از آن دیــدن  بــوده و بســیاری از افــرادی 
تــا دورۀ معاصــر، طیــف  را در ســده‌های بســیار دور  یادگارهــا  ایــن  دیواره‌هــای ســنگی آن نگاشــته‌اند. 
متنوعــی افــراد از خــواص و عــوام گرفتــه تــا مســافران و مأمــوران اروپایــی برجــای گذاشــته‌اند. از آنجــا کــه 
بــر جای‌جــای ســنگ‌های آرامــگاه کــوروش بــزرگ، انــواع نوشــته‌ها، نقــوش انســانی، حیوانــی، گیاهــی و 
هندســی کنــده‌کاری شــده و تعــداد ایــن آثــار خیلــی زیــاد اســت، از هــر دســته از نقــوش تعــدادی انتخــاب و در 

ایــن پژوهــش بــه مطالعــۀ آن‌هــا پرداختــه شــده اســت. 
هــدف نوشــتار حاضــر، طبقه‌بنــدی و شناســایی یادگارهــای برجــای گذاشته‌شــده در ایــن آرامــگاه اســت 
کــه در نتیجــۀ بــا بررســی جــزء بــه جــزء و دقیــق تمــام ســنگ‌های آرامــگاه کــوروش بــزرگ جهــت شناســایی 
نقــوش آغــاز گردیــد و تمــام نقــوش و ســنگ‌نگاره‌ها به‌صــورت کامــل طراحــی و مســتند‌نگاری شــده اســت؛ 
در مرحلــه بعــد بــا مراجعــه بــه کتــب و اســناد مــدارک موجــود و هم‌چنیــن مطالعــات مقایســه‌ای بــه تحلیــل 

و تفســیر سنگ‌نوشــته‌ها و نقــوش پرداختــه اســت. 
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: پرســـش‌هایی مربـــوط بـــه این‌کــه، قدیمی‌تریــن سنگ‌نوشــته یــا 
ســنگ‌نگاره بــرروی آرامــگاه متعلــق بــه چــه دوره‌ای اســت؟ آیــا از دورۀ هخامنشــی سنگ‌نوشــته‌ای بــرروی 
شــخصیت‌های  کــدام  متعلــق ‌بــه  موجــود  سنگ‌نوشــته‌های  دارد؟  وجــود  آرامــگاه  ســنگی  بلوک‌هــای 
ح گردیـــد، نتیجــۀ ایــن پژوهــش، شناســایی بیــش از صــد سنگ‌نوشــته و نقش‌کنــده  تاریخــی اســت؟ مطـــر
بــوده کــه قدیمی‌تریــن ‌آن‌هــا نقوشــی متعلــق‌ بــه دورۀ ساســانی اســت. تعــداد زیــادی از نقــوش و نوشــته‌های 

موجــود بــرروی آرامــگاه، متعلــق بــه دوران معاصــر اســت.

پیشینۀ پژوهش
کــرد؛  عنــوان  این‌چنیــن  می‌تــوان  را  کــوروش  مقبــرۀ  موضــوع  بــا  شــده  انجــام  پژوهش‌هــای  از  برخــی 
ج ســنگی و یکــی از نقــوش حیوانــی آرامــگاه را  ــر‌روی ســنگ‌نگاره‌های بــر »عزیزی‌خرانقــی« و »ســلیمی« ب
تحت‌عنــوان: »ســنگ‌نگاره‌های پاســارگاد« مــورد مطالعــه قــرا داده‌انــد )عزیزی‌خرانقــی و ســلیمی، 1390(؛  
کــه  کتیبه‌هــای  کــوروش بــزرگ و برخــی از  هم‌چنیــن »میرزاابوالقاســمی« محــراب داخــل اتــاق آرامــگاه 
بــرروی ســتون‌ها و قطعــات ســنگی متعلــق بــه کاخ‌هــای پاســارگاد نقــر شــده را تحت‌عنــوان: »کتیبه‌هــای 
پاســارگاد در دور اســامی« مطالعــه کــرده اســت )میرزاابوالقاســمی 1390(؛ امــا مطالعــۀ جامعــی روی نقــوش 

آرامــگاه تــا کنــون صــورت نگرفتــه بــود.

وجه تسمیه پاسارگاد
ح می‌شــود  براســاس مــدارک و شــواهد موجــود، نــام »پاســارگاد« بــرای نخســتین‌بار در دورۀ هخامنشــی مطــر
کــه ازلحــاظ مکانــی بــه دشــتی در شــمال ســرزمین پــارس گفتــه می‌شــود کــه کــوروش بــزرگ به‌عنــوان مرکــز 
فرماندهــی خــود برگزیــد و پایتخــت را در قلــب میهــن اصلــی خــود بنــا کــرد )مالــووان، 1384: 277-284(. 
کــه از پاســارگاد نام‌برده‌انــد، »کتزیــاس« پزشــک نامــی و از خویشــاوندان »بقــراط«  کســانی  از نخســتین 
دربــار  در  و  شــد  گرفتــار  ایرانیــان  به‌دســت  پ.م.   414 ســال  درحــدود  کــه  بــود  علمــی  طــب  بنیادگــذار 
هخامنشــیان مقــام پزشک‌ســالاری یافــت و تــا ســال 398 پ.م. در ایــران مانــد. وی در کتــاب خــود به‌نــام 
پرســیکا از پیــروزی کــوروش بــر واپســین پادشــاه مــاد در نزدیکــی پاســارگاد یــاد کــرده اســت )شاپورشــهبازی، 
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خ بــزرگ یونانــی ســدۀ پنجــم پیش‌ازمیــاد در کتــاب تاریــخ خــود دربــارۀ  1349: 13 و 125(. هــرودوت مــور
نــام پاســارگاد می‌نویســد کــه پارس‌هــا بــه چنــد قبیلــه تقســیم می‌شــوند کــه ازمیــان آن‌هــا قبیلــۀ پاســارگادی، 
اصیل‌تریــن قبیله‌هــا به‌شــمار می‌آیــد. خانــدان هخامنشــی کــه شاهنشــاهی ازمیــان آن‌هــا برخاســت نیــز 
بــه ایــن قبیلــه تعلــق داشــتند )هــرودوت، 1383: 211(. »آریســتوبولوس«، از همراهــان »اســکندر مقدونــی« 
و »اســترابو« هــم امــای »پاســارگاد« را به‌همیــن ترتیــب نوشــته‌اند، تنهــا »کنــت کــورس« )کنتوکورتیــوس( 
دَ« آورده اســت. اصــولًا وجــه اشــتقاق ایــن واژۀ پارســی باســتان مــورد تأییــد 

َ
ایــن واژه را به‌صــورت »پارســه‌گ

اســت کــه پاســارگاد را »محــل اســتقرار پارســیان«، »زیســتگاه پارســیان«، »تختــگاه پارســه« و »دژ پارســیان« 
بــاروی تخت‌جمشــید در  گل‌نبشــته‌های به‌خــط میخــی در  کرده‌انــد )اســتروناخ، 1379: 361(.  معنــی 
ســال 1969 م.، توســط »هرتســفلد« کشــف گردیدنــد، در ایــن گل‌نبشــته‌ها چندین‌بــار نــام پاســارگاد بــه 
زبــان ایلامــی بــا عنــوان »بَت‌را‌کَ‌تَــش« )Batrakatash( آمــده، ایــن مــکان بــا پاســارگاد منطبــق اســت 

ــان: 362(.  )هم
گاهــی مــا درمــورد وضعیــت پاســارگاد در دوران پــس از هخامنشــی به‌دلیــل در دســت نبــودن اســناد  آ
و نبشــته‌های تاریخــی به‌نســبت انــدک اســت. امــا بررســی‌ها و کاوش‌هــای باستان‌شناســی کــه طــی یــک 
ســدۀ اخیــر در منطقــۀ پاســارگاد انجــام شــده، نشــان از آن دارد کــه به‌دلیــل شــرایط طبیعــی و موقعیــت 
ــوده و  ــان در دوران فراهخامنشــی و ساســانی موردتوجــه ب کــم اســت، هم‌چن ــر اینجــا حا جغرافیایــی کــه ب
گاهــی نداشــتن از نــام پاســارگاد  موقعیــت خــود را حفــظ کــرده اســت. پــس از ورود اســام بــه ایــران، به‌دلیــل آ
و تحولــی کــه در فرهنــگ و وضعیــت اجتماعــی پیش‌آمــد، آرامــگاه کــوروش به‌عنوان »مشــهد مادرســلیمان« 
و »مشــهد ام‌النبــی« نــام گرفــت. دشــت پاســارگاد نیــز »مرغــاب« و »مرغــزار کالان« نــام گرفــت. »ابن‌بلخــی« 
در بخشــی از کتــاب فارســنامۀ خــود )500 ه‍ــ.ق.( کــه بــه مرغزارهــای معــروف فــارس پرداختــه، و هم‌چنیــن 
»مرغــزار  می‌نویســد:  این‌بــاره  در  و  می‌کنــد  یــاد  کالان  مرغــزار  را  پاســارگاد  دشــت  مســتوفی«،  »حمــدالله 
کالان، نزدیکــی گــور مادرســلیمان اســت. طــول آن چهــار فرســنگ اســت امــا عــرض نــدارد مگــر اندکــی و 
گــور مادرســلیمان از ســنگ کرده‌انــد خانــه چهارســو...« )ابن‌بلخــی، 1384: 154؛ مســتوفی، 1361: 163(. 
کنــون و بــا ورود ســیاحان و متفکــران غربــی بــه ایــران و خوانــده  به‌نظــر می‌رســد از دویســت ســال پیــش تا
شــدن خطــوط میخــی فارســی باســتان اســت کــه دوبــاره نــام پاســارگاد زنــده می‌شــود و ثابــت می‌شــود کــه 
ــا کالان نیــز همــان دشــت پاســارگاد  مشــهد مادرســلیمان همــان آرامــگاه کــوروش اســت و دشــت مرغــاب ی

باســتان اســت.

آرامگاه کوروش بزرگ در سفرنامه‌ها و اولین مطالعات باستان‌شناسی
اولیــن گــزارش مربــوط بــه آرامــگاه کــوروش بــزرگ در کتــاب تاریــخ اســترابو درحــدود ســال 20 م.، به‌نقــل از 
آریســتوبولوس آمــده اســت کــه: »ســپس اســکندر بــه پــازارگاد کــه از کاخ‌هــای کهــن ســلطنتی بــود رفــت. در 
باغــی گــور کــوروش را دیــد. برجــی کوچــک، کــه میــان انبــوه درختــان پنهــان بــود آرامــگاه بنیــادی اســتوار 
داشــت و روی آن مــزاری ســقف‌دار بــا ورودیــه‌ای بســیار تنــگ بــود«. ســپس ادامــه می‌دهــد: »بــه امــر 
کــه روی آن  کــرد تــا مقبــره را تزئیــن نمایــد. تختــی زریــن و میــزی  اســکندر، از ایــن ورودیــه تنــگ عبــور 
لاتــی، کــه بــا جواهــرات مرصــع بودنــد،  چنــد جــام بــود و تابوتــی از طــا و انبوهــی از پوشــیدنی‌ها و زینــت و آ
دیــد« )اســترابو، 1381: 320(. پــس از بازدیــد دوم آریســتوبولوس تمــام اشــیاء داخــل آرامــگاه به‌جــز تخــت 
و تابــوت زریــن بــه یغمــا رفتــه بــود. آریســتوبولوس ادامــه می‌دهــد کــه در آرامــگاه کــوروش ایــن کتیبــه نقــر 
شــده بــود: »ای آدم، مــن کــوروش هســتم کــه بــرای پارســیان شاهنشــاهی برپــا کــردم و شــاه آســیا شــدم. پــس 
بــر آرامــگاه مــن حســد مبــر«. امــا »اونیســیکریتوس« می‌گویــد کــه برجــی ده‌طبقــه داشــت و جســد کــوروش 
ــود و  ــده ب ــته ش ــی نوش ــای پارس ــا الفب ــه ب ــت ک ــی داش ــان یونان ــه زب ــه‌ای ب ــود و کتیب ــات ب ــن طبق در بالا‌تری
می‌گفــت: »مــن کــه در این‌جــا خفتــه‌ام کــوروش شــاه شــاهانم« و در کتیبــه‌ای دیگــر همین‌معنــا را بــه زبــان 
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پارســی نوشــته بودنــد. آریســتوس اهــل ســالامیس هرچنــد کــه مدت‌هــا پــس از مؤلفیــن بــالا می‌زیســت، 
ج فقــط دو اشــکوب دارد و بــزرگ اســت و آرامــگاه در روزگار جانشــینی پارســیان ســاخته شــده  می‌گویــد: »بــر
بــود و همیشــه از آن محافظــت می‌شــد. در آنجــا کتیبــه‌ای بــه زبــان یونانــی بــود کــه نقــل شــد و کتیبــه‌ای 
بــه زبــان پارســی بــا همــان معنــا« )همــان: 321(. روایتــی دیگــر از کتیبــۀ آرامــگاه کــوروش بــزرگ مربــوط بــه 
»پلوتــارک« اســت کــه در ســال 105 م.، در کتــاب ایرانیــان و یونانیــان بدین‌مضمــون آورده اســت: »بــر گــور 
کــوروش چنیــن عبارت‌هایــی نوشــته: اى مــرد هــر کســى تــو هســتی و از هرکجــا می‌آیــی زیــرا م‌ىدانــم کــه تــو 
خواهــی آمــد مــن کــوروش بنیادگــزار پادشــاهی پــارس هســتم. از ایــن انــدک زمینــى کــه تــن مــرا پوشــانیده بــر 

مــن رشــک مبــر« )پلوتــارک، 1380: 328(.
گــزارش و نوشــته‌ها بســیاری درمــورد آرامــگاه کــوروش بــزرگ وجــود دارد کــه در اینجــا به‌صــورت گــذرا 
از آن‌هــا نــام می‌بریــم. »جوزپــه باربــارو« ضمــن مأموریــت از نقــاط تاریخــی ایــران دیــدن نمــود. نوشــته‌های 
کــوروش از همــان زمــان بــه مقبــرۀ حضــرت ســلیمان مشــهور بــوده اســت  کــه آرامــگاه  او ثابــت می‌کنــد 

 .)Barbaro, 2010(
»دن‌گارسیا‌ســیلو فیگوئــروآ« و »پیتــرو دلاوالــه« در مســیر رودخانــه‌ای به بررســی پرداختند که می‌بایســت 
مســتقیم از پاســارگاد عبــور کنــد؛ هرچنــد کــه پاســارگاد برســر راه جنــوب قــرار داشــته، »پیتــرو دلاوالــه« و »دن 
کرده‌انــد هیچ‌یــک از وجــود  کــه در قــرن هفدهــم میــادی، از فــارس دیــدن  گارســیا« دو نجیــب‌زاده‌ای 
پاســارگاد باخبــر نبوده‌انــد؛ درحالی‌کــه دلاوالــه ســعی در شناســایی فســا به‌عنــوان پایتخــت کــوروش داشــت 

)ســیلوا ای فیگــروآ، 1363(.  
»آلبرشــت فــون ماندلســو« می‌نویســد: »زیارتــگاه کوچکــی اســت کــه بــا مرمــر ســفید برفــراز ســکویی بلنــد 
از ســنگ‌های بــدون مــات قــرار گرفتــه و بــرای رســیدن بــه آن، پله‌هایــی دورتــادور آن ســاخته شــده اســت« 
 .)Mandelso, 1662( »و بــا ایــن اشــاره کــه: »بــاد و بــاران در چنــد نقطــه، دیوار‌هــا را فرســوده کــرده اســت
بازدیــد  ایــران  از  »آنــدره دلیه‌دلنــد« جهانگــردان فرانســوی هم‌زمــان در ســال 1667 م،  و  تونــو«  »ژان 
کرده‌انــد و می‌نویســند: »مســلمانان شــیراز و پیرامــون ]آن[، روز عیــد قربــان ]را[ در ایــن عبادتــگاه ]مقبــره 
مادرســلیمان؟ع؟[ نمــاز می‌گزارنــد« )دلنــد، 1355(. »جــان اســتریس« زنــان پارســای بســیاری را دیــده اســت 
کــه ســر خــود را ســه‌ بــار بــه آرامــگاه فشــرده و اغلــب آن را می‌بوســیدند و هربــار دعــای کوتاهــی را زمزمــه کــرده 
و روانــه می‌شــدند )Struys, 1684: 331(. »کورنلیــوس دبرویــن« بعــد از اســتریس، در ســال 1706 م.، از 

 .)De Bruin, 1752( مقبــرۀ مادرســلیمان بازدیــد کــرده اســت
»جیمــز ژوســتینین موریــه« وی نخســتین کســی اســت کــه بــا توجــه بــه شــباهتی کــه آرامــگاه ازنظــر 
شــکل، بــه توصیفــات نویســندگان باســتانی از مدفــن کــوروش دارنــد، می‌پــردازد و »ســر ویلیــام اوزلــی« هــم 
در ســال‌های 1812-1810 م.، و کرپورتــر در ســال 1818 م.، از پاســارگاد دیــدن می‌کننــد و هم‌نظــر بــا جیمــز 

  .)Kerporter, 1821; Ouseley, 1821 موریــه هســتند )موریــه، 1385؛
»کلاودیــوس ریــچ« نماینــده کمپانــی هنــد شــرقی در بغــداد بــود، وی در ســال 1821 م.، پــس از بازدیــد از 
آرامــگاه می‌نویســد: »نمــای بســیار گیــرای ایــن بنــا بلافاصلــه مــرا مرعــوب خــود کــرد. دیــدم کــه هیــچ نظــری 
دربــارۀ آن نــدارم. نزدیــک بــه یــک ســاعت بــرروی پله‌هــای آن نشســتم و تــا زمانــی کــه نــور مــاه بــر آن تابیــد، 
بــا خــود در کنــکاش بــودم. آن‌گاه بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه ایــن بنــا بایــد آرامــگاه برتریــن، درخشــان‌ترین و 

 .)Rich, 1839: 239-242( »جذاب‌تریــن فرمانــروای مشــرق یعنــی کــوروش باشــد
ــا بنایــش بــه اســم مشــهد  ــد از آرامــگاه کــوروش می‌نویســد: »ایــن زمیــن را ب اوژن فلانــدن ضمــن بازدی
ــان  ــژه زن ــد، به‌وی ــی می‌دانن ــادت خاص ــل عب ــی را مح ــره قدیم ــن مقب ــان ای ــد و ایرانی ــلیمان می‌نامن مادرس
کــه بــه مــا گفتنــد تنهــا اینــان بــدان وارد می‌شــوند« )فلانــدن، 1363: 263(. هم‌چنیــن »واســیلی ایوانویــچ 
کنین آنجــا ]یعنــی دو مــادر ســلیمان[ بــه چــه  چریکــف« در ســال 1847 م.، می‌نویســد: »معلــوم نیســت ســا

ــر مادرســلیمان می‌نامنــد« )چریکــف، 1358: 23(.  جهــت آن ســنگ را قب
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از  تــا 1861 م.،  ایــران در ســال‌های 1859  »هینریــش بروگــش« معــروف بــه وزیر‌مختــار پــروس در 
کــرده و می‌نویســد: »در محوطــۀ داخــل آرامــگاه، چهارگــوش و خالــی از هرگونــه تزئیــن  پاســارگاد دیــدن 
و نقــش و نــگار بــود و دیوارهــا و ســقف آن، براثــر مــرور زمــان کامــاً ســیاه شــده بــود. روی دیــوار ســمت 
کــه بدون‌شــک متعلــق ‌بــه  راســت در ورودی، کتیبه‌هایــی بــه خــط عربــی و تزئیناتــی مشــاهده می‌شــد 
زمــان باســتان نبــوده اســت؛ بلکــه ظاهــراً در قــرون اخیــر به‌وجــود آمــده اســت. در گوشــه‌ای از محوطــۀ 
کــه ورقه‌هــای آن پوســیده بــود، چنــد چــراغ روغنــی قدیمــی و یــک زنجیــر  آرامــگاه، یــک قــرآن قدیمــی 
روی زمیــن افتــاده بــود. ســقف ایــن آرامــگاه را چنــد قطعــه ســنگ بســیار بــزرگ تشــکیل مــی‌داد« )بروگــش، 
1367: 489(. »آرمینــوس وامبــری« در ســال 1862 م.، از پاســارگاد دیــدن و یادگاری‌هــای از بســیاری از 
ــوط  ــن خط ــت. او هم‌چنی ــرده اس ــاهده ک ــگاه مش ــن آرام ــای مرمی ــر پله‌ه ــی را ب ــهور اروپای ــیاحتگران مش س

بســیاری بــه زبــان عربــی و فارســی بــر دیواره‌هــا دیــده اســت )وامبــری، 1372: 112(.  
 Stolze & Andreas,( فرانــس اشــتولتز« درســال 1256 ه‍ــ.ش.، اولیــن عکس‌هــا را از پاســارگاد گرفتــه«
کــه  بــود  ایــران  در  تــا 1259 ه‍ــ.ش.،  بیــن ســال‌های 1258  و »یوشــیدا ماســاهارو«   )1882: 126-137
ضمــن انجــام وظایــف دولتیــش بــه سیرو‌ســیاحت در ایــران نیــز پرداخــت. ازجملــه آثــاری کــه ماســاهارو از 
نزدیــک دیــده و دربــارۀ آن در کتابــش هــم مطالبــی نوشــته، پاســارگاد و آثــار تاریخــی دشــت مرودشــت اســت 
)ماســاهارو، 1373(. هم‌چنیــن بازدیــد »مارســل دیولافــوا« و همســرش از پاســارگاد باعــث فراهــم‌ شــدن 

ح و عکــس قبــل از ســال 1278م. شــد )دیولافــوا، 1361(.  آخریــن مجموعــۀ بــزرگ طــر
پاســارگاد  درمــورد  ناصــری  فارس‌نامــۀ  کتــاب  دوم  جلــد  در  حسینی‌فســایی«  میرزاحســن  »حــاج 
می‌نویســد: »مشــهد محــل شــهادت و قبــر انبیــاء و اولیــاء و بــزرگان دیــن را گوینــد و چــون قبــر مــادر جمشــید 
در ایــن بلــوک اســت و به‌اعتقــاد قدیمــی عجــم، جمشــید پیغمبــر بــود، بعــد از اســتیلای عــرب بــر عجــم، 
ایــن بلــوک را مشــهد ام‌النبــی گفتنــد و چــون عجــم حضــرت ســلیمان؟ع؟ و جمشــید را یــک نفــر دانســته‌اند، 

گفته‌انــد« )حسینی‌فســایی، 1388: 1558(. آن را مشــهد مادرســلیمان نیــز 
بــراون« در ســال‌های 1887 و 1888م. »کاویجــی دنشــاجی‌کیاش« در ســال 1889 م. بــه  »ادوارد 
کــوروش بــزرگ دیــدن می‌کننــد دربــارۀ آن مطالبــی می‌نویســند )بــراون، 1381؛  ایــران ســفر و از آرامــگاه 

	.)Kiash, 1889
تــا  داشــت  آب  به‌قــدر چهل‌ســنگ  مرغــاب  »...رودخانــۀ مشــهد  میرزاســالور« می‌نویســد:  »قهرمــان 
بــه محــل مخصــوص مشــهد ام‌النبــی یــا مشــهد ام‌الســلیمان رســیدیم و ایــن محققــاً قبــر ســیروس‌کبیر 
)کیخســرو( اســت...« )ســالور و افشــار، 1376: 1327(. »فرصت‌شــیرازی« در ســال 1311ه‍ــ.ق.، درمــورد 
قبرســتان پاســارگاد چنیــن توضیــح می‌دهــد: »در آن عرصــه کــه مســجد بــوده قبــور مســلمانان و قبرســتان 
اســت و ســنگ‌های قبــر بســیار بــزرگ از علمــا و فضــا و عرفــا در آن مــکان نیــز دیــده شــد« )فرصت‌شــیرازی، 
ــرد  ــفر ک ــیای‌میانه س ــران و آس ــه ای ــال 1903 م. ب ــن« در س ــام جکس ــام ویلی ــن »آبراه 1354: 230(؛ هم‌چنی
ــوروش  ــرۀ ک ــه مقب ــش را ب ــترین توصیفات ــارگاد بیش ــع‌در پاس ــی واق ــن تاریخ ک ــان اما ــود از می ــفرنامۀ خ در س

اختصــاص داده اســت )جکســن، 1352(.
براســاس  را  خــود  دکتــرای  رســالۀ  و  کــرد  دیــدن  پاســارگاد  از  م.   1905 ســال  در  هرتســفلد«  »ارنســت 
کاوش‌هــای هرتســفلد در پاســارگاد به‌مــدت شــش‌ماه از  کــرد.  مطالعــات خــود در آوریــل 1928 م. ارائــه 
ــر«  ــرت بلوش ــت )Gunter & Hauser, 2005(. »ویپ ــیده اس ــول کش ــال  1938 م. ط ــپتامبر س ــا س ــل ت آوری
در ســال 1919 م. و ســپس در دو ســال اول ســلطنت »رضاشــاه« بیــن 1925 تــا 1927 م. به‌صــورت یــک 
دیپلمــات آلمانــی در ایــران بــوده، وی طــی ســفری بــه بازدیــد از آرامــگاه کــوروش بــزرگ مــی‌رود و بنــای 

آرامــگاه را توصیــف می‌کنــد )بلوشــر، 1369(. 
»هرمــان نــوردن« در ســال 1928 م. بــه ایــران ســفر می‌کنــد و می‌نویســد: »... مــن و صفرعلــی چهارنعــل 
گــر فقــط  ــازارگاد حرکــت کردیــم. مــن مایــل بــودم اولیــن پایتخــت شــاهان هخامنشــی را حتــی ا به‌طــرف پ
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کــوروش بــزرگ را زیــارت کنــم. از دشــت  کــی از آن باقی‌مانــده باشــد از نزدیــک ببینــم و مدفــن  تــودۀ خا
کــوروش  وســیعی گذشــتیم و از دهکــدۀ کوچــک و کوچه‌هــای پــر از گل‌و‌لای عبــور کردیــم تــا بــه مقبــرۀ 
رســیدیم. ایــن ده کوچــک مادرســلیمان نــام دارد... نویســندگان قدیــم بــه مــادۀ تاریخــی در ایــن محــل 
اشــاره نموده‌انــد و ادعــا کرده‌انــد کــه اســکندر آن‌را خوانــده و دســتور داده بــه خــط یونانــی بــر ســنگ‌ها 
نوشــته شــود و مضمــون آن چنیــن اســت کــه ای خداونــد هرکــه هســتی و از هرجــا کــه خواهــی آمــد، چــون 
ک کوچــک را کــه بــدن  بــه آمدنــت ایمــان دارم، مــن کــوروش بنیانگــذار امپراتــوری ایــران هســتم، ایــن خــا
مــرا در برگرفتــه اســت از مــن دریــغ مکــن، آثــاری از ایــن وفات‌نامــه دیــده نشــده ....« )نــوردن، 1356: 98(. 
»ســر اورل اشــتاین« دومیــن کاوشــگری کــه خــود را بــا پاســارگاد و آن‌چــه در اطــراف آن وجــود دارد، درگیــر 
کــرد )Stein, 1936: 217-220( و در ســال بعــد از آن وقتــی »اشــمیت« کاوشــگر تخت‌جمشــید، ‌به‌دنبــال 
بررســی هوایــی بســیار مهمــش شــروع بــه تحقیقــات میدانــی مختصــری در پاســارگاد کــرد، بناهــای مهــم 

 .)Schmidt, 1940: 14( دورۀ هخامنشــی تحــت رســیدگی جدیــدی قــرار گرفــت
در ســال 1949 م. ادارۀ کل باستان‌شناســی ایــران کاوش‌هــای خــود را تحــت سرپرســتی »علــی ســامی«، 
رئیــس بنــگاه علمــی تخت‌جمشــید، آغــاز کــرد )اســتروناخ، 1379: 22(. »دیویــد اســتروناخ« از ســال 1961 تــا 
1963 م.، به‌نمایندگــی مؤسســۀ بریتانیایــی مطالعــات ایــران در پاســارگاد، کاوش‌هایــی پیرامــون بناهــای 

مجموعــه ازجملــه تل‌تخــت، پــل، آبروهــا و ... انجــام داد.
»جوزپــه تیلیــا« و »آن بریــت تیلیــا« از ســال‌های 1964 تــا 1972 م.، به‌نمایندگــی مؤسســۀ ایتالیایــی 
شــرق‌ نزدیــک و دور مشــغول بررســی‌ها و مطالعــات علمــی جهــت انجــام مرمت‌هــای علمــی در پاســارگاد، 

کــن باســتانی فــارس شــدند. تخت‌جمشــید و دیگــر اما

یادگاری‌های منقور بر آرامگاه )نقشۀ 1(
در شــش  بــزرگ  کــوروش  آرامــگاه  و تصاویــر، ســنگ‌نگاره‌های  ح‌   تهیــۀ طــر و  بررســی میدانــی  از  پــس 
انفــرادی و مجموعــه‌ای شناســایی  به‌صــورت  ‌‌300 ســنگ‌نگاره  و درمجمــوع  گــروه طبقه‌بنــدی شــدند 
گردیــد، کــه تعــدادی از مهم‌تریــن نقــوش یــا نبشــته‌های هــر دســته از ســنگ‌نگاره‌ها توصیــف شــده و از 

را آورده‌ایــم. یــا تصاویرشــان  ح‌ و  ســنگ‌نگاره‌های دیگــر طــر

پاخــور  بــرروی ســطح  و سنگ‌نوشــته‌های  قرارگیــری ســنگ‌نگاره  و محــل  بــزرگ  کــوروش  آرامــگاه   .1 نقشــۀ 
.)1398 )نگارنــدگان،  ســکو‌ها 
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ضلــع  راســت(،  ســمت  )تصویــر  جنوب‌شــرقی  ضلــع  ستگ‌نوشــته‌های  و  ســنگ‌نگاره‌ها  موقعیــت   .1 نمــای 
.)1398 )نگارنــدگان،  چــپ(،  ســمت  )تصویــر  آرامــگاه  شــمال‌غربی 

ضلــع  راســت(،  ســمت  )تصویــر  شمال‌شــرقی  ضلــع  ستگ‌نوشــته‌ها،  و  ســنگ‌نگاره‌ها  موقعیــت   .2 نمــای 
.)1398 )نگارنــدگان،  چــپ(،  ســمت  )تصویــر  آرامــگاه  جنوب‌غربــی 

بــرش 2. موقعیــت ســنگ‌نگاره‌ها و ستگ‌نوشــته‌های داخــل اتــاق آرامــگاه، بــرش C-C: ضلــع شــمال‌غربی و 
ــدگان، 1398(. ــرقی )نگارن ــع جنوب‌ش ــرش D-D: ضل ب
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سنگ‌نوشته‌ها
تعــداد  و  بــه فارســی، عربــی  زیــادی سنگ‌نوشــته  تعــداد بســیار  پلــه  بــرروی بلوک‌هــای ســنگی در هــر 
برخــی  و  ادعیــه  تاریــخ،  اســامی‌،  نوشــته‌ها،  ایــن  بیشــتر  مضامیــن  دارد.  وجــود  لاتیــن  انگشت‌شــماری 
اشــعاری هســتند کــه هرکــدام بــا انــدازه‌، شــیوه و خطــی متفــاوت نگاشــته شــده‌ اســت. بــرروی قطعات ســنگی 
در جبهــۀ غربــی و جنوبــی آرامــگاه، بیشــترین نوشــته‌ها دیــده ‌می‌شــود. برخــی از ایــن سنگ‌نوشــته‌ها 
چنــان بــا دقــت و زیبــا کنــده‌کاری شــده، کــه حتمــاً عمــل فــردی بــا مهــارت بــالا بــوده اســت. بســیاری دیگــر 
از سنگ‌نوشــته‌ها در انــدازۀ بــزرگ، بــا بی‌دقتــی و بــا خــط تحریــری ایجــاد شــده اســت. نکتــۀ جالب‌توجــه 
ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن متــون بــرروی هــم نوشــته شــده اســت؛ یعنــی در نقطــه‌ای کــه ســنگ ســطح 
همــواری داشــته، متنــی کنــده‌کاری شــده اســت، پــس از گــذر زمــان و فرســایش نوشــته، شــخصی دیگــر 
دقیقــاً متنــی دیگــر را بــرروی متــن قبلــی نوشــته اســت. فرســایش بســیاری از نوشــته‌ها را تخریــب و خوانــدن 
آن‌هــا را بســیار دشــوار و گاهــی غیرممکــن ســاخته اســت. در ایــن پژوهــش تعــدادی از سنگ‌نوشــته‌های 

آرامــگاه کــوروش بــزرگ مطالعــه شــده اســت.
 درکنــار ورودی آرامــگاه سنگ‌نبشــته‌ای بــه خــط ثلــث بســیار زیبــا داخــل یــک کادر مربع‌شــکل وجــود 
دارد. متــن ایــن سنگ‌نوشــته شــامل چهــار بخــش اســت کــه تمــام ایــن کتیبــه بــا گل و بــرگ تزئیــن شــده 
اســت. بخــش اول از واژۀ »الله الباقــی« تشــکیل شــده اســت. دومیــن بخــش ایــن کتیبــه در زیــر بخــش 
امــا  اول، حــرف »م« شکســته شــده  واژۀ  در  اســت: »عمــل فخــر حجار‌شــیرازی«  و بدین‌مضمــون  اول 
قابــل تشــخیص اســت. هم‌چنیــن در بــالای حــرف »ع« در واژۀ عمــل یــک حــرف »ص« به‌صــورت جــدا و 
کوچک‌تــر از بقیــۀ حــروف نوشــته شــده اســت. واژۀ »فخــر« دارای یــک نقطــه اســت و شــواهدی از وجــود 
کلمــۀ »حجــار« و »شــیرازی« هــم فاقــد نقطــه هســتند. ســومین  نقطــه هــم دیــده نمی‌شــود. هم‌چنیــن 
بخــش ایــن کتیبــه را جملــه‌ای بــا ســه واژه بــا مضمــون: »کتبــه محمــد)؟(« در ایــن جملــه حــروف میانــی 
از واژۀ اول شکســته شــده و خوانــدن آن کمــی دشــوارتر اســت. و ســومین واژه به‌شــدت دارای شکســتگی 
اســت و خوانــدن آن امکان‌پذیــر نیســت. بخــش چهــارم شــامل تاریــخ کتیبــه »ســنه 751« نوشــته شــده 
ــه در دوره‌هــای بعــدی شــامل اســامی و یــک متــن  ــد نقطــه از کادر ایــن کتیب اســت. چهــار نوشــته، در چن
بــا تاریــخ، ایجــاد شــده اســت. دو نوشــته بــه لاتیــن ایجــاد شــده اســت. حــروف »J. M« اولیــن نوشــتۀ لاتیــن 
بــالای حــرف ب در کلمــۀ »الباقــی« قــرار دارد. دومیــن نوشــتۀ لاتیــن بــا مضمــون »E. Glover 1897« اســت 
کــه در زیــر حــرف ب از کلمــۀ »الباقــی« ایجــاد شــده اســت. در بــالای کلمــۀ الباقــی نوشــته‌ای بــه فارســی بــا 
ــده  ــته ش ــا نوش ــه‌ای ناخوان ــه« در واژۀ »الله« جمل ــروف »ل« و »ـ ــن ح ــد«)؟( و بی ــی ملاصم ــون »حاج مضم

اســت )تصویــر 1(. 

تصویر 1. سنگ‌نوشتۀ کناری ورودی آرامگاه کوروش بزرگ )نگارندگان، 1398(.
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تصویر 2. سنگ‌نوشته نصرالله‌میرزا )نگارندگان، 1398(.

یکــی دیگــر از مهم‌تریــن کتیبه‌هــای ایجادشــده بــرروی ســکو‌های آرامــگاه کــوروش بــزرگ، متعلــق ‌بــه 
ســال 1192ه‍‌.ق. اســت. ایــن کتیبــه در پنــج ســطر در یــک کادر مستطیل‌شــکل ایجــاد شــده اســت )تصویــر 

2(. هــر ســطر بــا یــک خــط از یکدیگــر جــدا شــده اســت. مضمــون ایــن کتیبــه:
در تاریخ مهر

عزم نزول کرد
نصرالله میرزا و

خ شاه ]اب[ن شاه‌ر
سنه 1192

خ‌میرزا«  کتیبــه متعلــق ‌بــه »نصرالله‌میــرزا« دومیــن فرزنــد »شــاهر بــا توجــه بــه وقایــع تاریخــی، ایــن 
چهارمیــن شــاه دودمــان افشــاری اســت. نصرالله‌میــرزا، ســودای قــدرت و شــاهی داشــت و به‌دلیــل همیــن 
از  دور ‌کــردن  جهــت  را  وی  خ‌میرزا،  شــاهر بــود.  کــرده  پیــدا  درگیــری  »نادرمیــرزا«  بــرادرش  بــا  موضــوع 
خراســان به‌رســم ســفارت نــزد کریم‌خان‌زنــد بــه شــیراز فرســتاد. پــس از شــش‌ماه نصرالله‌میــرزا بــه خراســان 
»کریم‌خــان«  از  این‌بــار  ظاهــراً  باز‌می‌گــردد،  شــیراز  بــه  وی  دوبــاره  ه‍ــ.ق.،   1189 ســال  در  باز‌می‌گــردد. 
خ‌میرزا و نادر‌میــرزا او را یــاری دهــد. کریم‌خــان او را در شــیراز نــگاه ‌داشــت و تــا  خواســت تــا علیــه شــاهر
روزگار »علی‌مرادخان‌زنــد« در آنجــا بــود و پــس از آن بــه مشــهد بازگشــت و حکومــت مشــهد را به‌دســت 
گرفــت )صفــت‌گل، 1375: 307(. ایــن کتیبــه بــا توجــه بــه تاریــخ آن، می‌بایســت زمانــی پــس از مراجعــت 
دوبــارۀ نصرالله‌میــرزا و اقامــت او در شــیراز یــا پــس از آن در راه بازگشــت بــه مشــهد ایجــاد شــده باشــد. وا‌ژۀ 
عــزم کــه در ســطر دوم مشــاهده‌ می‌شــود احتمــال ایــن فــرض کــه وی کتیبــه را پــس از تــرک شــیراز به‌ســمت 

ــت.   ــر اس ــد، محتمل‌ت ــرده باش ــاد ک ــهد ایج مش
کنــده‌کاری داخــل اتــاق آرامــگاه  کــوروش بــزرگ،  کنــده‌کاری در بنــای آرامــگاه  بزرگ‌تریــن نوشــته و 
بــرروی دیــوار جبهــۀ جنوبــی، رو‌ بــه قبلــه اســت. محــراب مســجد اتابکــی در دورۀ اتابــکان فــارس، زمانــی 
کــه آرامــگاه تبدیــل بــه مســجد می‌گــردد، ایجــاد شــده اســت )تصاویــر 3، 4 و 5(. ایــن محــراب تقریبــاً تمــام 
ســطح دیــوار ضلــع جنوبــی را پوشــانده کــه حاشــیه‌ای به‌عــرض 8 ســانتی‌متر حــاوی کتیبــه‌ای بــا چهــار آیــۀ 
گرفتــه اســت. بیشــترین تزئینــات بــر طاق‌نمــا نقــش شــده  نخســت ســورۀ فتــح، گوش‌تا‌گــوش محــراب را فرا
و دو شــاخۀ اســلیمی متقــارن و پشت‌به‌پشــت زیــر قــاب عرضــی کوچــک بــالای طاق‌نمــا قــرار گرفتــه اســت. 
حاشــیۀ اطــراف طاق‌نمــا و هم‌چنیــن در گوشــۀ ســمت چــپ محــراب کتیبــه‌ای ســه ســطری بــه خــط رقــاع 

وجــود دارد کــه این‌هــا همــه ناخوانــا هســتند )میرزاابوالقاســمی، 1390: 82(. 
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تصویــر 3. محــراب دورۀ اتابکــی و دیگــر نبشــته‌های داخــل آرامــگاه کــوروش بزرگ بــر دیوار جنوبــی )نگارندگان، 
.)1398

بــزرگ  کــوروش  آرامــگاه  اتــاق  اتابکــی و سنگ‌نبشــته‌های دیــوارۀ جنوبــی، داخــل  تصویــر 4. محــراب دورۀ 
.)1398 )نگارنــدگان، 
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از دیگــر سنگ‌نوشــته‌ها بــه خــط لاتیــن ‌می‌تــوان بــه سنگ‌نوشــته‌ای بــا ســه واژه در ســه ســطر اشــاره 
کــرد )تصویــر 6(. ایــن سنگ‌نوشــته بــه خطــی زیبــا و عمــق زیــاد در جبهــۀ شــمال‌غربی و در ســمت چــپ 
 C.I.RICH در ورودی آرامــگاه کنــده شــده اســت. ایــن سنگ‌نوشــته دارای ســه بخــش اســت. بخــش اول
و واژۀ ITOD کــه در یــک کروشــه قــرار دارد و تاریــخ 1821م. بیــرون آن حــک شــده اســت. بخــش دوم واژۀ 
IHYDE داخــل دو کروشــه و زیــر آن تاریــخ 1821م. و بخــش ســوم کــه ســه حــرف J.Z.C بــا خطــی بســیار 

کوچک‌تــر و عمــود بــر سنگ‌نوشــتۀ بــالا ایجــاد شــده اســت.

تصویــر 5. موقعیــت ســنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشــته‌های داخــل اتــاق آرامــگاه، بــرش A-A: ضلــع جنوب‌غربــی، 
بــرش B-B: ضلــع شمال‌شــرقی )نگارنــدگان، 1398(.

تصویر 6. سنگ‌نوشتۀ جیمز ریچ )نگارندگان، 1398(.

نــگارش  شــیوۀ  در  را  تفاوت‌هایــی  می‌تــوان  دوم  و  اول  بخــش  خط‌نوشــته‌های  نــوع  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــال 1821 م.، ب ــه در س ــت ک ــچ« اس ــز ری ــوس جیم ــام »کلودی ــالًا ن ــته احتم ــن سنگ‌نوش ــرد. ای ــاهده ک مش
 Claudius( ــام ــح ایــن ن ــچ باشــد، امــاء صحی ــه جیمــز ری ــق ‌ب ــر سنگ‌نوشــته متعل گ ــد. ا شــیراز ســفر می‌کن
اســت.  شــده  نوشــته   »I« حــرف   »J« حــرف  به‌جــای  سنگ‌نوشــته  ایــن  در  امــا  اســت،   )James Rich
کتبــر 1820 م.، در شــیراز به‌علــت ابتــا بــه  هم‌چنیــن  بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه جیمــز ریــچ در تاریــخ 5 ا
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــرد )The Encyclopedia Britannica, 1911: 292(، ای ــوت ک ــاری ف بیم
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یادبــود وی، شــخص دیگــری ایــن سنگ‌نوشــته را ایجــاد کــرده باشــد. بــا توجــه بــه شــواهد، احتمــالًا بخــش 
ــت. ــته اس ــور را نوش ــن مذک ــه مت ــت ک ــخصی اس ــه ش ــق ‌ب ــته )J.Z.C( متعل ــوم سنگ‌نوش س

مضمون سنگ‌نوشته: 
C. I. RICH

ITOD }  1821 
{IHYDE}             

                                                                1821                
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سنگ‌نوشــته‌ای در داخــل اتــاق آرامــگاه در ســمت راســت محــراب اتابکــی بــه فارســی و بــه خــط نســخ 
ایجــاد شــده اســت )تصاویــر 3، 4 و 5(. ایــن نوشــته در دو قســمت و هشــت ســطر نوشــته شــده اســت. 
اطــراف آن تعــداد زیــادی اســامی و تاریــخ بــه فارســی و لاتیــن دیــده می‌شــود. بخــش اول آن در ســه ســطر کــه 
ک شــده و نامشــخص اســت. دومیــن بخــش در ســمت چــپ بخــش اول در پنــج نوشــته  ســطر اول تقریبــاً پــا

ح زیــر اســت: شــده اســت. مضمــون ایــن سنگ‌نوشــته بــه شــر
                                                   خدایار دستور شهریار
..... خدا]ی[ار                        اورمزدیار موبد بهرام

اورمزد یار موبد                       عمل آموزنده شیرمرد
خدابخس                               1462 ...
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کوچــک  در بیــن سنگ‌نبشــته‌ها نام‌هــای »محمــد« و »علــی« چندین‌بــار بــا شــکل‌ها و اندازه‌هــای 
کــه به‌عمــد  ک شــده اســت. مــواردی  و بــزرگ تکــرار شــده، برخــی از آن‌هــا به‌مــرور و برخــی به‌عمــد پــا
بــا مضمــون نوشــته مشــکل داشــته‌اند.  کــه احتمــالًا  اســت،  نام‌هــا  بــه  مخــدوش شــده بیشــتر مربــوط 
گــون دیگــری کــه به‌صــورت انفــرادی تحت‌عنــوان یادبــود و یــادگار برخــی بــرروی  هم‌چنیــن نام‌هــای گونا
ــا  ــت فرســایش ی ــده‌ می‌شــوند کــه به‌عل ــارات عربــی بســیاری هــم دی ــده‌کاری شــده اســت. عب ســنگ‌ها کن
تخریــب انســانی، خوانــدن‌ آن‌هــا دشــوار یــا بــدون اســتفاده از فنــاوری روز غیرممکــن اســت )تصاویــر 7 و 8(.

تصاویر 7 و 8. تخریب و مخدوش شدن برخی سنگ‌نوشته‌ها )نگارندگان، 1398(.

نقوش انسانی
بــرروی بلوک‌هــای ســنگی گوشــۀ شــمال‌غربی آرامــگاه، صحنــه‌ای از چــرای احشــام کنــده‌کاری شــده اســت. 
در بخشــی از ایــن صحنــه دو فــرد به‌صــورت ایســتاده بــا بدنــی بســیار مســبک نقــش شــده اســت. بــدن 
شــخص اول کــه بلندقدتــر رســم شــده، بــا دو لــوزی کــه رأس آن‌هــا میــان بــدن فــرد را تشــکیل داده، نقــش 
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تصویر 9. نقوش انسانی و حیوانی )نگارندگان، 1398(.

شــده اســت. دســت‌ و پا‌هــا بــا خطوطــی پهــن و ســر آن به‌صــورت یــک نقطــۀ توپــر ایجــاد شــده کــه تناســبی 
بــا بــدن نــدارد. دســت چــپ خــود را بــه کمــر زده و دســت راســت آن برســر فــردی اســت کــه جلــو او ایســتاده 
اســت. فــرد دوم بــا قــدی کوتاه‌تــر تقریبــاً همــان مشــخصات را دارد، امــا به‌جــای دو لــوزی در رســم بــدن از 

یــک مربــع اســتفاده شــده اســت. در دســت راســت او وســیله‌ای کــه احتمــالًا چــوب اســت، دیــده می‌شــود.
بــرروی ســطح پاخــور دومیــن ســکوی ضلــع جنوبــی بنــا تعــداد زیــاد نقــش ازجملــه یــک چهــره کنــده‌کاری 
شــده اســت )تصویــر 9(. ایــن نقــش به‌صــورت خطــی و ســاده نقــر شــده اســت. چهــرۀ یــک زن کــه موهــای 
بلنــد او بــا ایجــاد یــک خــط در طــرف راســت صــورت و در ســمت چــپ بــا ایجــاد چنــد خــط مــوازی نقــر شــده 
اســت. ابروهــای پیوســتۀ بلنــد، چشــمان درشــت، بینــی بــزرگ و دهانــی کــه بــا کنــدن بخشــی از ســنگ 
نشــان داده شــده، از مشــخصات ایــن نقــش هســتند. تصویــری از ایــن چهــره بــرروی جلــد کتــاب آرامــگاه 
کــوروش و باورهــای مــردم فــارس از »جمشــید صداقت‌کیــش« چــاپ شــده اســت )صداقت‌کیــش، 1380(.

نقوش حیوانی
بــر دیــوارۀ ‌‌آرامــگاه کــوروش بــزرگ نقــوش حیوانــی بســیار زیــادی دیــده می‌شــوند. بیشــترین نقــوش مربــوط 
بــه حیواناتــی مثــل بــز، گوســفند و تعــدادی ســگ هســتند کــه یقینــاً در دوره‌هــای متأخــر توســط دامــداران 
کــه در ایــن محــل مشــغول بوده‌انــد، ایجــاد شــده اســت. بــر دیــوارۀ ســکوی اول در گوشــۀ  و چوپانانــی 
شــمالی نقــش شــش بــز به‌همــراه دو انســان یکــی بالــغ و دیگــری یــک بچــه حجــاری شــده اســت. دســت 
فــرد بالــغ بــرروی ســر بچــه قــرار دارد و نقــش یــک ســگ در حالــت ایســتاده پشت‌ســر آن‌هــا کنــده شــده اســت 

)عزیزی‌خرانقــی و ســلیمی، 1390: 14(. 
ــرد، نقــش ســوزنی اســت کــه پنــج گــوزن را در حالــت  ــوان نام‌ب از جالب‌تریــن نقــوش حیوانــی کــه می‌ت
ایســتاده نشــان می‌دهــد. ایــن صحنــه در ضلــع شــمالی و بــرروی دیــوار بیرونــی اتــاق آرامــگاه ایجــاد شــده 
اســت. )تصاویــر 10 و 11(. بلــوک ســنگی کــه نقــوش بــرروی آن ایجــاد شــده، آســیب بســیار زیــادی دیــده و 
بخش‌هایــی از آن شکســته شــده و به‌علــت فرســایش شــدید و هم‌چنیــن عمــق کــم نقــوش، تنهــا دو گــوزن 
به‌صــورت کامــل مشــخص و از بقیــۀ نقــوش فقــط بخشــی از هــر حیــوان قابــل مشــاهده اســت. نقــوش بــا 
خطــوط کم‌عمــق بــرروی ســنگ ایجــاد شــده و برخــی از جزئیــات بــدن حیوانــات به‌خوبــی و بــا ظرافــت 
نقــر گردیــده اســت. شــاخ‌های بلنــد به‌همــراه زائده‌هــای کوچــک شــاخ، خطــوط راه‌راه در بــدن، پاهــای 
بلنــد و کشــیده کــه قســمت ران را بــا خطــی نــازک تــا بــالای زانــو به‌خوبــی نشــان می‌دهنــد، از مشــخصات 
نقــش گوزن‌هــا اســت. بــا توجــه بــه مضمــون صحنــه و هم‌چنیــن مقایســۀ ســبک کنــده‌کاری ایــن نقــوش بــا 

نقــوش ســوزنی تخت‌جمشــید، احتمــالًا ایــن ســنگ‌نگاره متعلــق‌ بــه دورۀ ساســانی اســت.
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تصویــر 10. نقوش ســوزنی گــوزن )نگارندگان، 
.)1398

تصویر 12. نقوش سوزنی که در زیر سنگ‌نوشته‌های دورۀ اسلامی قرار دارند )نگارندگان، 1398(.

گوزن‌هــا دیــوارۀ شــمالی، بیــرون  تصویــر 11. نقــوش ســوزنی 
آرامــگاه )نگارنــدگان، 1398(. اتــاق 

تعــدادی نقــش حیوانــی به‌ســبک ســوزنی و بــا همــان روش کنــده‌کاری نقــوش گــوزن در گوشــۀ شــمالی 
بــرروی دومیــن ســکوی آرامــگاه ایجــاد شــده اســت )تصاویــر 12 و 13(. ایــن نقــش چنــد حیــوان را در حیــن 
حرکــت درحالی‌کــه نقــش یــک اسب‌ســوار در پشت‌ســر آن‌هــا ایجــاد شــده اســت، نشــان می‌دهــد. بــدن 
حیوانــات بــا خطــوط مــورب پــر شــده اســت. براســاس مقایســۀ ایــن نقــوش بــا نقــش گوزن‌هــا، ایــن احتمــال 
کــه در یــک دوره ایجــاد شــده‌ باشــند. اطــراف ایــن نقــوش تعــداد زیــادی سنگ‌نوشــته بــا  وجــود دارد 

ــده می‌شــود.  ــم و ...« دی ــی العظی ــه الا الله محمــد رســول‌الله، الله العل ــه »الله، لاال مضامیــن دینــی ازجمل



|| مولایی‌کردشولی و همکاران: یادگاری‌های آرامگاه کوروش بزرگ ||  125  ||

تصویر 13. نقوش سوزنی با مضمون شکار و سنگ‌نوشته‌های با مضامین دینی )نگارندگان، 1398(.

تصویر 14. نقش یادبود عوض قنبری )نگارندگان، 1398(.

در داخــل اتــاق آرامــگاه نقــش دو پرنــده‌ بــر دیــوارۀ شــمالی به‌صــورت خیلــی ابتدایــی و بــدون ظرافــت 
و نقــش یــک گل و دو مثلــث روبــه‌روی هــم کنــده ‌شــده اســت. یکــی از پرنــدگان بــر بــالا و دیگــری در ســمت 
راســت مثلث‌هــا دیــده می‌شــود. یــک پرنــده به‌صــورت نشســته بــرروی دیــوار بیرونــی اتــاق آرامــگاه در ضلــع 

شــمالی کنــده‌کاری شــده و زیــر آن عبــارت »یــاد بــود عــوض قنبــری نبشــته ‌شــده اســت« )تصویــر 14(.

نقوش گیاهی
پنــج نقــش گیاهــی کــه بــر بلوک‌هــای ســنگی بنــای آرامــگاه نقــر شــده اســت. یــک عــدد از ایــن نقــوش داخــل 
ــاه و دو بــرگ  ــا ســاقه‌ای کوت ــده‌ می‌شــود، نقــش یــک گل هشــت‌پر ب ــر دیــوارۀ شــمالی دی ــاق آرامــگاه و ب ات

بیضی‌شــکل کــه بســیار ابتدایــی و به‌صــورت اُریــب بــرروی دیــوار نقــش شــده اســت )تصویــر 15(.
ــع غربــی  ــرروی بلوک‌هــای ضل ــوان از گیاهانــی ماننــد خوشــۀ گنــدم کــه ب از دیگــر نقــوش گیاهــی می‌ت
آرامــگاه نقــش شــده اســت، نــام ‌بــرد. نقــش ایــن گیــاه به‌صــورت خطــی و بســیار ســاده نقــر شــده اســت 

)تصویــر 16(. 
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نقــش یــک گل شــش‌پر دیگــر بــر ســکوی ضلــع شــمالی به‌صــورت بســیار ســاده نقــش شــده و بــر بــالای 
آن نقــش دو بــرگ متصــل به‌هــم و بســیار بــزرگ دیــده می‌شــود کــه به‌صــورت نیم‌دایــره‌ای اســت کــه هــر 
ــده اســت )تصویــر 17(. نقــش  ــز نقــش گردی ــا نــوک تی نیــم آن به‌وســیلۀ خطوطــی به‌شــکل یــک بیضــی ب
یــک گل ســاده کــه درکنــار آن کلمــۀ شــیرازی به‌همــراه عــدد 39 بــرروی ســکوی ســوم گوشــۀ جنوب‌شــرقی 
نقــش شــده اســت. ایــن گیــاه بــا ســاقه‌ای بلنــد و بــا دو بــرگ و یــک گل ســه‌پر و خیلــی ســاده نقــر شــده اســت 

)تصویــر 18(.

گل  و  پرنده  نقش   .15 تصویر 
هشت‌پر )نگارندگان، 1398(.

تصویر 17. نقش برگ )نگارندگان، 
.)1398

تصویر 16. نقش گندم و بز )نگارندگان، 1398(.

تصویر 18. تصویر گل با کلمات و عدد )نگارندگان، 1398(.

نقوش هندسی
نقــوش هندســی متفــاوت و بســیاری بــرروی ســنگ‌‌های آرامــگاه دیــده می‌شــود؛ ازجملــه دایره‌هــا، مربع‌هــا، 
لــوزی و نقــوش هندســی نامنظــم کــه بارهــا و بارهــا تکــرار شــده‌اند. یــک قبله‌نمــا در گوشــۀ جنوبــی بــرروی 
ح 13(. ایــن قبله‌نمــا از دو دایــره شــکل‌گرفته  ســکوی ســوم بنــای آرامــگاه ایجــاد شــده اســت )پــان1، طــر
اســت. دایــره‌ای بیرونــی حــدوداً 20 ســانتی‌متر و دایــرۀ داخلــی حــدوداً 15 ســانتی‌متر قطــر دارد. حدفاصــل 
دو دایــره متنــی بــه فارســی به‌شــیوۀ ثلــث نوشــته شــده کــه به‌دلیــل فرســایش زیــاد، تقریبــاً ناخوانــا اســت. 
داخــل دایــرۀ میانــی خطوطــی رســم شــده کــه جهــت قبلــه را نشــان می‌دهــد. هم‌چنیــن بیــرون از دوایــر و 
در ســمت جنوبــی آن داخــل یــک کادر کوچــک بــه دایــرۀ بیرونــی متصــل اســت کلمــۀ »قبلــه« نوشــته شــده 
ــه را کوچــک و بــدون  ــۀ حــدود 10 ســانتی‌متری، عبــارت قبل اســت. در ســمت راســت ایــن قبله‌نمــا به‌فاصل
هیــچ اضافاتــی می‌تــوان دیــد؛ هم‌چنیــن در اطــراف  ایــن قبله‌نمــا خطــوط و آثــاری از نوشــته‌ها وجــود دارد 

کــه هیچ‌کــدام واضــح و قابــل تشــخیص نیســتند.
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تصویر 19. قبله‌نما )نگارندگان، 1398(.

تصویر 20. سنگ‌نوشته و نقوش ضلع جنوبی آرامگاه )نگارندگان، 1398(.

در گوشــۀ غربــی، یــک مربــع ابعــاد 18×18 ســانتی‌متر ایجــاد شــده اســت. فضــای داخلــی آن‌را بــا خطــوط 
متقاطــع پــر کرده‌انــد. ایــن حجــاری بــا نهایــت دقــت و ظرافــت ایجــاد شــده اســت. در زیــر ایــن نــگاره و 
چســبیده بــه آن دو واژۀ »عمــل------- الهمدانــی« بــا فاصلــه از هــم نوشــته شــده اســت. در اطــراف آن 

سنگ‌نبشــته‌های بســیاری دیــده می‌شــود )تصویــر 20(.

دیگر نقوش
ــزارکار اســت )تصویــر 21(.  ــرد، قیچــی، نعــل و نقــش اب ــوان از آن‌هــا نام‌ب ــاری کــه می‌ت از دیگــر نقــوش و آث
یکــی از مهم‌تریــن آثــار قابل‌توجــه کــه چندین‌بــار بــرروی برخــی از ســنگ‌نگاره‌ها مشــاهده شــد، یــک مربــع 
شــبکه‌بندی شــده اســت، ایــن نــگاره را می‌تــوان شــبکه‌بندی بــازی دوز عنــوان کــرد و در برخــی از‌ آن‌هــا 
ــا  نقشــۀ آرامــگاه در ذهــن تداعــی می‌شــود )تصویــر 22(. تعــدادی سنگ‌نوشــته وجــود دارد کــه به‌عمــد ی

ک شــده و یــا بــا خطــوط خراشــیده و یــا کنــده شــده اســت. ک شــده، یــا بخشــی از آن پــا کامــل پــا
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نتیجه‌گیری
ــا  آرامــگاه کــوروش بــزرگ پــس از ســاخت، دســت‌خوش حــوادث طبیعــی و انســانی زیــادی شــده اســت. بن
کنــون اثــری از آن دیــده  بــه نوشــتۀ مورخیــن و ســیاحان آرامــگاه کــوروش بــزرگ دارای کتیبــه‌ای بــوده کــه ا
نمی‌شــود. بنــای آرامــگاه پــس از دور افتــادن از مرکــز توجــه دائمــاً درمعــرض دیــد و دســترس رهگــذران بــوده 
ــته؟  ــردم داش ــن م ــی در بی ــه موقعیت ــوده و چ ــه ب ــا چگون ــن بن ــت ای ــی وضعی ــس از دورۀ هخامنش ــت. پ اس
ــر مشــاهدات ســیاحان و مستشــرقان در دســت نداریــم. قــرار گرفتــن مجموعــۀ  اطلاعــی دقیقــی به‌جــز ذک
کــه از اصفهــان بــه شــیراز می‌رفتنــد، از  کاروان‌هــا و مســافرانی  پاســارگاد برســر راه باســتانی، ســبب شــده 
ایــن بنــا بازدیــد کننــد، هم‌چنیــن کاروانســرایی کــه در دورۀ مظفــری احــداث شــد و بــرای مدتــی کنــار بنــای 
آرامــگاه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، در ایجــاد نگاره‌هــا و سنگ‌نوشــته‌ها تأثیرگــذار بــود. در ایــن پژوهــش 
نقــوش بــه شــش دســته طبقه‌بنــدی شــده اســت؛ بیــش از 100 سنگ‌نوشــته بــه رســم‌الخط فارســی، عربــی 
و لاتیــن و 200 ســنگ‌نگاره‌ شــامل: نقــوش انســانی، حیوانــی، گیاهــی، هندســی و دیگــر نقــوش شناســایی 
شــده اســت. تمــام نقــوش و نوشــته‌های شناسایی‌شــده در آرامــگاه متعلــق‌ بــه دوران بعــد از هخامنشــی 
اســت. نقــوش ســوزنی گوزن‌هــا کــه بــر دیــوارۀ شــمالی آرامــگاه نقــش شــده، بــا توجــه بــه ســبک و موضــوع 
کــه متعلــق‌ بــه دورۀ ساســانی باشــند. نقــوش و نوشــته‌های دوران اســامی  آن، می‌تــوان احتمــال داد 
کــرد. برخــی  را می‌تــوان بــه دو دســتۀ نقــوش چوپانــی، و یــادگاری رهگــذران و یــا ســیاحان طبقه‌بنــدی 
نوشــته‌ها متعلــق ‌بــه اشــخاص سرشــناس و صاحب‌منصبــان ایرانــی و ســیاحان اروپایــی اســت کــه نــام یــا 
ــق بــه ســال 751 ه‍ــ.ق.،  ــا نقــش کرده‌انــد. یــک کتیبــه متعل ــا تاریــخ بــه خــط لاتیــن و زیب عنــوان خــود را ب
یعنــی زمــان فرمانــروای »جمال‌الدین‌شــاه شــیخ ابواســحاق بن‌محمــود اینجــو« آخریــن پادشــاه »آل‌اینجــو« 
اســت. کتیبــۀ ‌دیگــر متعلــق ‌بــه »نصرالله‌میــرزا افشــار« کــه احتمــالًا هنــگام عزیمــت یــا بازگشــت از شــیراز ایــن 
کتیبــه را در اینجــا نقــر کــرده اســت. علاوه‌بــر ایــن، سنگ‌نوشــتۀ دیگــری متعلــق‌ بــه جیمــز ریــچ اســت کــه در 
زمــان »فتحعلی‌شــاه« قاجــار از آرامــگاه کــوروش بــزرگ دیــدن کــرده اســت. وجــود تعــدادی کتیبــه و یــادگاری 
از مقامــات و افــراد بلند‌پایــه، گویــای اهمیــت ایــن بنــا در دوره‌هــای اســامی اســت. بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
و تنــوع ســنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشــته‌های منقــور بــرروی دیواره‌هــای آرامــگاه کــوروش بــزرگ، در پایــان 
لازم‌به‌ذکــر اســت کــه تمــام سنگ‌نوشــته‌ها و ســنگ‌نگاره‌های آرامــگاه کــوروش بــزرگ می‌بایســت در قالــب 
یــک برنامــۀ پژوهشــی مســتند‌نگاری و مــورد مطالعــه دقیــق قــرار گیــرد و پرســش‌هایی کــه در زمینــۀ آرامــگاه 
کــوروش بــزرگ پــس از ســاخت وجــود دارد، موشــکافانه بررســی گــردد. ایــن پژوهــش به‌صــورت مقدماتــی بــه 

رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت، مطالعــات تکمیلــی آن در آینــده منتشــر خواهــد شــد.
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